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 فلسفیسه رویکرد بر مبنای « ثلاث ادوم»

 صدرالمتألهین

  ∗علی بابایی

 چکیده
اندیشۀ صدرالمتألهین در سیر تکامل خود، 

سه رویکرد را شاهد بوده است؛ نگرش اصالت 

ماهوی، نگرش اصالت وجودی با نگاه وحدت 

تشکیکی و نگرش اصالت وجودی با نگاه 

این بتبع « مواد ثلاث»مبحث  وحدت شخصی.

فلسفی صدرایی، دچار تحول اساسی ه رویکرد س

اول،  رویکردیی متناسب با در مرتبه .است شده

وجوب، امکان و »به  وماهیت است  ،ممقسَ

مراد از امکان در این  .میشودتقسیم « امتناع

مواد  ،دوم رویکرددر  .امکان ماهوی است ،مرتبه

 .دنیابمی ارتقابه وجوب و امکان  سوم،رم ۀگانسه

، امکان فقری و در این مرتبه اد از امکانمر

، به این سه مادهسوم،  رویکرددر  .وجودی است

. تعبیر پیدا میکنندتحول « حق و باطل» ۀدوگان

« حق»ی دیگر از ابا سه معن ،مبحث در این« حق»

یعنی ـ مطرح شده است سوم رویکرددر که 

اشتراکـ تقدم بالحق، وجود حق و وحدت حقه

 رح درـق مطـبا ح ، ویـد مصداقمعنوی و اتحا

ی ـیعن دارد؛ «لهلـمَثَل و ممث» ۀـرابط ،القضایاام

از  .ستان قضایاـتعالی در میقـالقضایا مَثل حام

الوجودات و از اصل عدم تعالی به احقحق

الاوایل تعبیر الاقاویل و احقبه احق ،تناقض

بر اساس مبانی  ،یاد شده های«حق» ۀ. هممیشود

 قابل طرحند.  صدرالمتألهین، فلسفی سوم رویکرد

واجب، امکان، امتناع، مواد ثلاث، : گانکلیدواژ

نگرش اصالت ماهوی، اصالت وجود، وحدت 

  .، ملاصدراتشکیکی، وحدت شخصی

  مقدمه

سه بدلالت آثار و شواهد بسیار، تحقق 

 فلسفی صدرایی امری محرز استرویکرد 

 بابایی؛ 1399 ،بابایی؛ 1401 ،موسوی وبابایی )

مواد  ۀحاضر رابط نوشتار؛ (1400 ،موسوی و

را سیر فلسفی ملاصدرا ۀسه مرتباین ثلاث با 
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مواد ثلاث به مواد قضایا،  بررسی میکند. 

 .عناصر عقود و اصول کیفیات نیز معروف است

واج است؛ از  ،میدانیم که کوچکترین اثر زبانی

از کلمات،  ،ف، کلمهواز حر ،واج، حرف

 ،تاو عبار اتاز اسناد میان کلم عبارت؛ و

دارای  ،در نهایت، . هر جملهآیدپدید میجمله 

چیزی به  ،موضوع و محمولی است که طی آن

کیفیت نسبتهای  .میشودچیزی دیگر نسبت داده 

 «عناصر عقود»میان موضوع و محمول را 

 .استوضع و عقد حمل  مینامند که شامل عقد

ه کى یعنى آن چارچوب ،عقد وضع

لمۀ عقد ک .است ه واقع شدهیضوع قضمو

 ،ىیکدر منطق اسلامى چند معنا دارد: 

عنى یه است؛ یبمعناى مجموع قض

بستگى موضوع به محمول و محمول به 

عقد  ،یگرىند. دیموضوع را عقد گو

ه ک را ىیوضع است یعنى آن منطقه

طش در آن یود و شرایموضوع با تمام ق

- ه تمام آن منطقه را آنک ،واقع شده

ا یموضوع فراگرفته و به آن عقد وضع 

ه کرا ى یوضوع گویند. آن منطقهعقد م

ود و یه واقع شده با تمام قیمحمول قض

ند یعقد الحمل گو ،ط محمولیشرا

 (. 90: 1361)حائری یزدی، 

ع به صاف ذات موضوات» ،در تعبیری دیگر

صاف آن را و ات ،وصف موضوع را عقد وضع

)سجادی، « دنیبه وصف حمل، عقد حمل گو

1375: 831 .) 

 ،دى است و ثانىییب تقکیتر ،لعقد او

ز یه سه چیدر قض ،ب خبرى. بنابرینکیتر

ى ذات موضوع، یکملحوظ است: 

صدق وصف موضوع بر آن، و  ،گریید

 ،مثلاا  .صدق وصف محمول بر آن ،سوم

ه کـموضوع آن  ،«عالم عاقل است»ۀ یقض

و صدق وصف علم  ،ذات ـاست« عالم»

 ،گریاست، و د« عالم»م ییگومیه ک بر او

است « عاقل»ه کصدق وصف عقل بر او 

 (. 486 :1385زاده آملی، )حسن

 ردیگ یاز عناصر عقود با عناوین و تعابیر

 «مواد قضایا» ،«جهات قضایا»که  میشودنیز یاد 

 نسبت .جمله است از آن «اصول کیفیات»یا 

ه، درواقع، یوع و محمول در هر قضمیان موض

ه از آن حالت کراى حالتى مخصوص است دا

ر میشود و نام یتعب« ت نسبتیفکی»به  ،در منطق

مۀ در ه «هما»این  .ه استیقض« ماده» ،گر آنید

ت و یفکیه بر آن کموجود است، و لفظى  ایاقض

 .ه استیقض« جهت» ،دیماده دلالت مینما

ت نسبت، مدلول یفکیگر، ماده و یبعبارت د

ه بر آن کست جهت است، و جهت لفظى ا

ن است جهت کگاهى مم .مدلول دلالت دارد

بدون  ،، ولى صدق قضیهور نباشدکمذ هیدر قض

 پذیر نیست.انکت امماده و کیفی

ن یاز ا ،ت ثبوت محمول براى موضوعکیفی

 : ستیرون نیگانه بسه احوال

یا کیفیت وجود محمول و ثبوت آن براى 

موضوع، ضرورت وجود است، که آن 

نامند؛ یا « واجب»را  کیفیت و ماده

 ،چگونگى ثبوت محمول براى موضوع
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ضرورت عدم است که ماده و کیفیت 

است؛ یا آنکه « ممتنع» ،ىیچنین قضیهاین

داراى  ،کیفیت نسبت محمول به موضوع

هیچیک از ضرورت وجود و ضرورت 

 ه،کیفیت نسبت آن قضی ؛عدم نیست

 (. 340 /2: 1392است )ملکشاهی، « ممکن»

اصول »ه شدن مواد قضایا به دلیل شهر

تها و جهات یفکیاینست که همۀ  ،«کیفیات

 ـهینیدائمه و ح ،مطلقه ،هیاعم از فعلـگوناگون 

گردد. میان و امتناع باز کبه وجوب و ام

ن یوقتى همه را واکاوی کنیم، ثبوت ا ،سرانجام

 ،در وقتى از اوقات ،ن موضوعیمحمول براى ا

اگر  ؛ردنداضرورت ا یضرورت دارد یا 

وجوب و اگر ضرورت ندارد،  ،ضرورت دارد

. ... ن، وکو اگر شدنى است، مم ،ممتنع است

ان و کبه وجوب و ام ،ایات قضایفکیپس تمام 

از آنها به  دلیل،ن یهمب ؛کندبرگشت می ،امتناع

زاده نر شده است )حسیتعب« اتیفکیاصول »

 (. 613 /1 :1387آملی، 

توایی نفس حمل، فارغ از اینکه چه مح

 داشته باشد، و موضوع و محمول چه نسبتی با

هم داشته باشند، تنها بر اساس اصالت وجود 

حملها،  ۀهم ،و بدون استثنا 1امکانپذیر است

ویژگی ماهوی دارند، در  حتی آنهایی که ظاهراا

به وجود ختم میشوند. پس مبحث  ،نهایت

نسبت ، حمل با مبحث اصالت وجود و ماهیت

دارای نوعی اسناد و در  هر گزاره ،بیگمان .دارد

 ،و حمل استدارای نوعی از حمل  ،نتیجه

موضوع و محمول  نوعی وحدت بخشیدن میان

میدانیم که حمل خود یکی از برهانهای . است

اثبات اصالت وجود است که در تعبیر معروف 

لو »اشاره شده است: به آن  ملاهادی سبزواری

وجود ؛ یعنی اگر «لم یاصل وحده ما حصلت

هیچ وحدتی حاصل نمیشد. از  ،اصیل نبود

محفوظ  ،ییوجود در هر قضیه ،طرفی دیگر

 ،محفوظ است تنها وجود در هر قضیهاست؛ نه

از  ،اصالت وجود ۀبلکه تمام قضایا بدلیل غلب

 ،بند اول این سخن 2.هستند الحملنوع عکس

 معناستبدینا، یایعنی محفوظ بودن وجود در قض

موضوعش موجود یا  ،یی که بظاهرکه هر قضیه

 وجود نباشد، وجود را در بطن خود دارد؛ مثلاا 

منظور اینست « درخت سبز است»اگر بگوییم 

که درخت موجود است و این موجود سبز 

یعنی  ،الحملندقضایا از نوع عکس ۀاست؛ و هم

 ،این حصه از وجود»ست که بگوییم: ایندرست 

که با  این حصه از وجود» یا« درخت است

«. سبز است ،میشودعنوان درخت از آن یاد 

این قضایای اخیر مبتنی بر اصالت  ،درواقع

مبتنی بر نگاه  ،وجودند و قضایای قبلی

 ،تنها وجودی یا ماهوی بودنماهویند. پس نه

بلکه  ،ثیرگذار استأها تدر سرنوشت گزاره

بدلالت برهانهای اصالت وجود، تحقق گزاره 

ری خارجی است، بدون که خود حاکی از ام

بنابرین اگر سخن  .محال است ،اصالت وجود

این  ،قضایا باشد« جهت»یا « مواد» مورد در

 ثیر هم وجود خواهد داشت.أت

حال با توجه به مطالب گفته شده، همۀ تلاش 

بر حسب « مواد ثلاث»ما اینست که نشان دهیم 
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ماهوی،  رویکردیعنی صدرایی ـنگرش  ۀسه مرتب

و اصالت وجود  ،وحدت تشکیکی اصالت وجود

دچار تحول شده است. ما در  ـوحدت شخصی

یی که در این مقاله از روش تحلیلی کتابخانه

 ایم.برده بهره ،تحقیقات نظری مورد توجه است

فلسفی: نگاه ماهوی، اصالت سه رویکرد 

وجود وحدت تشکیکی، اصالت وجود 

 وحدت شخصی
اش سه صدرالمتألهین در سیر تکامل اندیشه

رویکرد و طرز نگرش به هستی داشته است. 

ابتدا، بتبع سنت رایج، اصالت ماهوی بود، در 

ادامه، از اصالت ماهیت گذر کرد و به اصالت 

وجود معتقد شد. نگرش اصالت وجودی نیز 

دو مرحله داشته است، او نخست به وحدت 

تشکیکی وجود معتقد بود اما در آثار نهاییش، 

ود روی آورد. مبحث به وحدت شخصی وج

مواد ثلاث در هریک از این سه مرحلۀ فکری 

صدرالمتألهین، جایگاه و خصوصیتی متفاوت 

 داشته است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم. 

 نگاه ماهوی()مبنای قوم  نخست، رویکرد

 مواد ثلاثجایگاه طرح  ـ

مواد ثلاث جزو مباحثی است که هم در منطق 

 ،در منطق .بحث شده استو هم فلسفه از آن 

مطرح « نسبت محمول با موضوع»محور  بربحث 

اشارات و در بخش منطق  الرئیسشیخ .میشود
آورده است: نسبت  (87 :1381سینا، ابن) تنبیهات

یا بگونۀ  ،محمول به ذات موضوع در قضیه

انسان »مانند:  ؛ضرورت وجود و وجوب است

ى یبگونه، یا «انسان حیوان نیست»یا  «حیوان است

است که هیچیک از وجود و عدم آن ضرورت 

انسان »، و «انسان نویسنده است»ندارد، مانند 

یا عدم آن نسبت محمول به  ،«نویسنده نیست

در « سنگ»ضرورى است، مانند لفظ  ،موضوع

پس  «.انسان سنگ نیست»، و «انسان سنگ است»

یا واجب است یا ممکن یا  ،همۀ مواد قضایا

 (. همانجاممتنع )

رویکرد مواد ثلاث متناسب با  ،در فلسفه

و  میشودماهیت مطرح  ۀدر حیط نخست،

یا واجب است یا ممکن یا ممتنع؛ و  ،ماهیت

مفهوم دال  ۀمتناسب با اصالت وجود، در حیط

بر  .میشودبر وجود، یا وجود و موجود مطرح 

رویکرد، وجود یا واجب است یا  اساس این

مبنای مقسم  ممکن؛ و دیگر فرض ممتنع بر

وجود  ،از این میان .قابلیت طرح ندارد ،وجود

اقتضای مبانی، عین فقر و ربط به ممکن نیز به

بار دیگر سیری نیاز یک ،واجب است؛ درنتیجه

به حق و  ،است تا از تقسیم واجب و ممکن

 ،این امر بر مبنای سیر سوم .باطل ارتقا یابد

یعنی اصالت وجود وحدت شخصی روی 

  .یم پرداختخواه به آنبتفصیل  که میدهد

اشتراک لفظی یا معنوی؟ پاسخ مبنای  ـ

 قومی ملاصدرا
اصلی اینست که مواد ثلاث  ۀحال نکت

 ،با مواد ثلاث مطرح در فلسفه ،مطرح در منطق

از نظر متکلمانی مانند قاضى  3چه نسبتی دارد؟
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 ییمعنا ،جى، مواد ثلاث در منطقیا الدینعضد

 :تافلسفه دارد )ایجی، بی غیر از مواد ثلاث در

(. او 121 /3 :تاجرجانی، بی و ایجی ؛69

 ،صراحت به تعبیر اشتراک لفظی اشاره نکردهب

آید. دلیل برمیسخنانش، یی از اما چنین لازمه

ایجی بر متغایر بودن دو معنای یاد شده اینست 

وجوب مربوط به وجودات و  ،که در فلسفه

در  مثلاا ،ر منطقحال آنکه د ،موجود است ءاشیا

، وجوب «زوجیت بر چهار واجب است»عبارت 

بر ماهیت اربعه حمل میشود و کاری به وجود آن 

 ناپذیریبر انفکاک ،ندارد؛ در چنین حالتی

اگر  بعقیدۀ وی،. میشودکید أزوجیت از چهار ت

 ،دو علم متفاوت نباشدمفهوم مواد ثلاث در این

واهند واجب خ ،لوازم ماهیات برای ذات خود

« ات واجبۀ لذواتهایانت لوازم الماهکل»؛ شد

 (.69 :تا)ایجی، بی

بیر متعدد ارائه شده ااز سخن ایجی تفسیر و تع

و واکنشهای متعدد بهمراه آورده است )برای 

 :1412تفتازانی،  ؛311 /1 :1425لاهیجی،  ،نمونه

 گذاررا به منابع مربوطه وا ( که بررسی آن460 /1

تفکیک یاد در برابر ملاصدرا ع موضاما  یکنیم؛م

چه بر اساس بر اساس مبنای قوم و چه  ،شده

 یعنی اصالت و وحدت وجودش، مبنای خود

  .شایان توجه است، (93 /2 :1392، ملاصدرا)

  :آورده است شرح مقاصدتفتازانی در 
و إذا أخذ رابطة بین الموضوع و المحمول 
فالموصوف بالوجوب الذاتی، یکون واجب 

د لموضوعه نظرا إلی ذات الموضوع، الوجو
کالزوجیة للأربعة، و بالامتناع الذاتی یکون 

ممتنع الوجود له نظراً إلیه، کالفردیة للأربعة، 
الوجود فلازم الماهیة کالزوجیة مثلًا واجب

 (. 460 /1 :1412،تفتازانی) لذاتها...

اول و بر  ۀپاسخی که ملاصدرا در وهل

 ،نی بر همین دیدگاهمبت کرده،مبنای قوم ارائه 

 رویکرد مطابق این .یعنی پاسخ تفتازانی است

ضرورت در منطق و فلسفه به یک معنا 

محمول  ۀبکار میرود و اختلاف تنها از ناحی

و  ،مختص به وجود ،است، که در فلسفه

 ،اوسع از آن است. بر این اساس ،در منطق

بالضرورة عدد چهار »آنگاه که گفته میشود: 
انسان حیوان است »ا ی« وج استز

معنای ضرورت و وجوب در  ،«بالضرورة

دو مثال، همان ضرورت زوجیت برای این

چهار یا ضرورت حیوانیت برای انسان 

و هرگز بمعنای وجوب زوجیت یا  ،است

حیوانیت برای ذات خود نیست. 

صدرالمتألهین این پاسخ را که منسوب به 

غیر تام میخواند، زیرا  ،غیر خود میداند

طابق با اصالت وجود، آنچه مدار وحدت م

و حمل مفاهیم مختلفه بر موضوعات 

همان وجود اصیل خارجی است  ،است

 (. 65/ 2: 1393)جوادی آملی، 

بخش در  ،مبنای صدراییمبتنی بر پاسخ به 

 دوم اشاره خواهد شد. رویکرد 

 مواد ثلاث: سه قسم با مقسم ماهیتـ 

و اول که نگاهی غیروجودی  رویکرددر 

 ،مقسم تقسیم مواد ثلاث ،ماهوی حاکم است
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با  ،ملاصدرا درباب مواد ثلاث .است« ماهیت»

در  ،بصراحت میگوید: قوم ،«قوم»اشاره به تعبیر 

به حال  ،گانهتقسیم شیء به این معانی سه

الف: 1383 )ملاصدرا، 4نداهماهیت نظر کرد

کید بارها از سوی ملاصدرا صورت أ(. این ت101

 خاطب را متنبه سازد که مقسم موادگرفته تا م

(. 193و  192، 101 :همان) 5ماهیت است ،ثلاث

دیدگاه جمهور حکما در مورد  ،در نگاه ابتدایی

مواد ثلاث اینست: وقتی ماهیت کلی را نسبت 

سه حالت قابل  ،مقایسه کنند ،به وجود و عدم

تصور است: یا مقتضی وجود است یا مقتضی 

ا در نگاهی عمیقتر، عدم یا مقتضی هیچیک. ام

؛ 101 :همان) میروداز بحث بیرون  ،الوجودممتنع

امتناع به عدم  ،زیرا اولاا ،(145 /1 :1382 همو،

بازمیگردد و بحث از عدم در فلسفه اصالت 

هرگز  ،چون لا اقتضاست ،ماهیت ،ندارد، ثانیاا

 ،عدم محض است ،اقتضای عدم ندارد و ممتنع

اشد که اقتضای نه آنکه دارای ماهیت مشخص ب

. واجب نیز گرچه بحسب داشته باشدعدم 

از  ،بعنوان قسمی از ماهیات کلیه ،تقسیم اولی

تقسیم حاصل میگردد اما پس از تأمل در احکام 

خارج از تقسیم آن نیز و خصوصیات واجب، 

زیرا علاوه بر اینکه ماهیت،  ،شمرده میشود

مقتضی وجود نیست و لااقتضاست، واجب منزه 

جوادی آملی،  ؛145 :همانست )نیز هیت از ماه

1393 :2/ 20 .) 

پس لازم است با تغییر نگاه ماهوی به نگاه 

 مواد ثلاث نیز دگرگون شود.  تقسیمات ،وجودی

 امکان: امکان ماهویـ 

امکان مطرح در  ،یاد شده ۀعلاوه بر نکت

ان اول، امک رویکرد اقتضایبه ،مواد ثلاث

مله ملاصدرا، جاز ،از نظر حکما .ماهوی است

معنی امکان در ماهیتها، سلب ضرورت وجود و 

 6که صفتی عدمی است ،عدم از شیء است

ان فقرى بمعناى ک(. ام26 :1378)ملاصدرا، 

ست و یا نیان ماهوى و جهت و عنصر قضاکام

رد، کان فقرى کت را متصف به امیتوان ماهمین

ان ماهوى براى وجود آورده که امکچنان

د، وجود است و استواى به را وجویشود، زمین

ت یدر آن معنا ندارد. پس ماه ،عدم وجود

تواند میعدم ن ،ربطى به عدم ندارد، بنابرین

ان جهتى و ماهوى شود و کبالذات متصف به ام

به آن متصف  ،ل وجود و بالعرضیتنها بطف

و واجب ت ین ماهیه علاقۀ بکشود، چنانمی

زاده آملی، )حسن بواسطه و طفیل وجود است

1387: 2 /711.) 

بتبع موضوع طرح  ؛عدم و احکام عدم ـ

 ماهیت

از توابع مباحث ماهوی است  ،بحث از عدم

مقسم تقسیم  .که با مواد ثلاث نیز نسبت دارد

 این اقسام ماهیت است و یکی از ،مواد ثلاث

وصف  ،؛ برای همیناست «امکان» ،تقسیمبندی

 ،امکان ماهوی را با خود دارد و ویژگی آن

 است.تساوی نسبت به وجود و عدم حالت 

عبارتست از حالت تساوی  امکان ماهوی پس

برای خروج از حالت  .نسبت به وجود و عدم
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را  یکی از دو طرف ،جاعلیک  دبایتساوی، 

عنوان بحث از عدم ببنابرین، ترجیح دهد. 

احتمالی از خصوصیت امکان ماهوی، در 

. این میشودمطرح  نیزتقسیمبندی مواد ثلاث 

و  آیدلازم می رویکرد ماهویاقتضای سخن به

 . در رویکرد اصالت وجودی، مطرح نیست

بحث از ممتنع نیز در مواد ثلاث بتبع 

وگرنه  ،میشودگانه ماهوی مطرح فرضهای سه

بحثی نیز بحث ممتنع  ،اقتضای اصالت وجودبه

 . استتبعی 

 اقسام و تقسیم مواد ثلاث ـ

یعنی با  ،وجوددر هر نوع تقسیمی که فارغ از 

تقسیم ( 1 ،رویکرد تباین ماهوی مطرح شده باشد

زیرا هر تقسیمی متضمن نوعی از  ،محال است

اتحاد و وحدت است و وحدت در سایۀ وجود 

بفرض صحت تقسیم، رابطه  (2 7.امکانپذیر است

از نوعی انفصال، جدایی، تباین، فارغیت و 

در  ،گسست از هم حکایت میکند. بتعبیری فنیتر

قسیم مبتنی بر غیر وجود، باید هر یک از اقسام ت

در تقسیم ماهیت به  ،مثلاا .غیر از همدیگر باشند

واجب، ممکن و ممتنع، نهایت گسست میان 

نه  ،؛ ممتنعبرقرار استواجب، ممکن و ممتنع 

نه ممکن است  ،نه واجب؛ واجبو ممکن است 

 ،نه ممتنع است و نه واجب ،و ممکن ،و نه ممتنع

که ست ا یـاین در حالا. ـی از حملهـنوعبا هیچ 

اقتضای اصالت و تشکیک وجود، حمل، حمل به

حقیقت و رقیقت است و میان موضوع و 

رابطۀ و نیز میان اقسام با یکدیگر،  ،محمول

حقیقت و رقیقت یا اجمال و تفصیل برقرار 

هر تقسیمی در نهایت همچنین از آنجا که  .است

میان اقسام با مقسم به چند حمل بازمیگردد، پس 

حقیقت و رقیقت  ،رابطۀ تشکیکی و درنتیجه نیز

از منظری دیگر، میان اقسام با برقرار خواهد بود. 

یی و یکدیگر، بواسطۀ مقسم، بنحوی رابطۀ آیه

دو طرف تقسیم در این یی برقرار است.آیینه

رویکرد، حقیقت و رقیقت یا اجمال و تفصیل 

 یک واقعیت واحد هستند. 

 دوم: اصالت وجود وحدت تشکیکی  ویکردر

 ثلاث  موادجایگاه طرح ـ 

از مواد ثلاث هم  ،اشاره کردیمهمانگونه که 

در  .در منطق و هم در فلسفه بحث شده است

میتوان مواد ثلاث  ،به اعتبار مواد قضایا ،منطق

اما شرط ورود هر  ،را موضوع بحث قرار داد

د جمله شرط ورواز ،فلسفه ۀمبحث به حیط

اینست که از احوال موجود بما هو  ،مواد ثلاث

بحث از مواد ثلاث بحثی فلسفی  .موجود باشد

از احکام موجود بما هو »زیرا نیز هست، 

ان یب ...... و المقصود بالذات» ؛است« موجود

ن و کانقسام الموجود إلى الواجب و المم

 :1416)طباطبایی،  «البحث عن خواصهما...

بحث از واجب و امکان از  ،(. با این تعبیر41

 مباحث تقسیمی فلسفه است. 

 اشتراک لفظی یا معنوی؟ پاسخ صدراییـ 

ملاصدرا  ،قبلی رویکرداشاره کردیم که در  

نسبت مواد ثلاث در منطق و  ۀلئبرای مس
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قوم ارائه داده دیدگاه پاسخی بر مبنای  ،فلسفه

بر مبنای اختصاصی خود هم پاسخی او اما  .است

وجودی او بازمیگردد.  دیدگاهکه به  بیان کرده

 الاشراقةـرح حکمـش بر اتـتعلیقدرا در ـملاص

أنّ الموادّ و : »سدیمینو( 95 /2 :1392ملاصدرا، )
  .«الجهات کلّها أحوال الموجودات بالحقیقة

ضرورت وجود و وجوب ثبوت محمول 

انسان حیوان »ل ادر مث ،برای طبایع امکانی

که مقید به وجود ضرورتی ذاتی است  ،«است

 ،که کاتب استانسان مادامی»ل ااست و در مث

، ضرورتی وصفی «کندمیانگشتانش حرکت 

است، زیرا وصف عنوانی کتابت بعنوان جزئی 

از علت مقتضیه محمول، دخیل در موضوع 

ودن ضرورت حیوانیت برای است. ذاتی ب

معنای تقید ضرورت مذکور به دوام ب ،انسان

دلیل مطلب اینست که و  ،وجود موضوع است

فرع ثبوت  ،ی دیگریئثبوت هر شیء برای ش

یعنی ثبوت  ،لهله است و ثبوت مثبتمثبت

 بر اصالت وجود، متفرع بر تحقق بنا ،موضوع

لاا و خارجی وجود محمولی آن موضوع، او

بالذات، و تحقق ثانوی ماهیت آن، بالعرض و 

ثبوت و تحقق وجود هر  ،ازاینرو المجاز است.

مقدم بر اصل آن ماهیت و ذاتیات آن  ،ماهیت

ذات و ذاتیات ماهیت در ظرف  هر چند ؛است

ازجمله مقدم بر مفهوم  ،حمل، مقدم بر محمول

موجودند. تنها موضوعی که در حمل 

محمولات مختصه به خود، مقید به قیود 

ذات واجب تعالی است که  ،وجودی نیست

وجود او منزه از هر قید است و مفهوم موجود 

به ضرورت ازلیه و  ،ا اسماء و صفات ذاتی اوی

بدون لحاظ هیچ حیثیت مقید، یعنی با حیثیت 

جوادی آملی، بر او حمل میگردند ) ،اطلاقیه

1393: 2/ 67). 

 دو قسم با مقسم وجود ؛مواد ثلاث ـ

بعد از امعان نظر در مورد حقیقت وجود و 

اثبات اصالت آن، ماهیت از دار هستی رخت 

برهه، برهۀ گذر از نگاه ماهوی به  ینبرمیبندد؛  ا

 ،بنابرین .های آن استوجودی و التزام به همۀ لازمه

  .تعبیر ماهیت نمیتواند مقسم تقسیم قرار گیرد

ر اثر بکه وجود عام مفُاض یهمانطور

ت است و قد ماهیربط صرف بودن، فا

انتزاع  ییچه از چنین وجود ربطیآن

 ،ماهیتیباشد، نه همانا مفهوم م ،شودمی

ر اثر حرف بوجودهای خاص و مقید نیز 

 یند و آنچه از وجودهافاقد ماهیت ،بودن

یگردد، همانا مفهوم محدود انتزاع م

از این رهگذر، جریان  .نه ماهیت ،است

شود، یل میان مفهوم تبدیت به جرماهی

د حرفی، معنایی جز مفهوم را موجویز

و سر طرح  .نخواهد داشت (نه ماهیت)

ر یبحث مقولات عشر و نظات در میماه

ز یلام و نکه غالب اهل کست این ،آن

 یت فتویبه اصالت ماه اشراق صاحب

ست ند... اوج حکمت متعالیه در ایناداده

ات ین ماهیه بساط آسمان مقولات و زمک

سازد  یش مطویرا با دست توانمند خو

ه کد یظهور نما یگرید یرکتا بعثت ف

در  یگریز دیم چیر از مفاهیغ ،در آن
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جوادی آملی، نباشد ) ،تیبنام ماه ،اذهان

1382: 8 /448 .) 

قبلی با عنوان  رویکردآنچه در  ،بنابرین

به  ،دوم رویکرددر  ،میشدماهیت از آن یاد 

 ،«مفهوم»مدلول این  .یابدمی ارتقا« مفهوم»تعبیر 

یا هر تعبیری مساوق با  ،«وجود»یا « موجود»

دلیل ن یمهباست؛  ،«شیء»وجود نظیر تعبیر 

است که محققان در تقسیم مواد ثلاث با امعان 

 اند: دهکرنظر از این تعابیر استفاده 

قسمة المفهوم بحسب المواد الثلاث إلی ـ 
الواجب و الممکن و الممتنع، قسمة حقیقیة 

 (.107 الف:1383 )ملاصدرا،

إما  ،ل مفهومکفی أن  ؛الفصل الأولـ 

 ...ن و إما ممتنعکواجب و إما مم

 (. 42 :1416طباطبایی، )

کل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إلیه الوجود  ـ

ون الوجود ضروری الثبوت له کفإما أن ی

ون ضروری الانتفاء کو هو الوجوب أو ی

  (.همانجا) عنه...
ـ للموجود و الشّیء أعنی الواجب والممکن 

 (.431 /1 :1380)نراقی،  والممتنع...

 ...نکمّا ممإمّا ممتنع و إ ،موجودلّ کإنّ ـ 

 (.361 /4 :1425)لاهیجی، 

با گذر از نگاه ماهوی به مبنای وجودی، 

حکمت صدرایی، وقتی  ۀبعنوان خصیص

 ،رسدمی بارهسینا در اینملاصدرا به امعان نظر ابن

نزدیک به  ،را در مقایسه با دیدگاه قوم آن

فی التقسیم  کو أمّا الشیخ، فسل»؛ میداندتحقیق 

 /1 :1382)ملاصدرا، « تحقیقأقرب إلى ال ااکمسل

یعنی نظری دقیق  ،(. نزدیک به تحقیق143

تعبیر به  «ادق»و نظر  ،نسبت به دیدگاه قبلی

با خوانش صدرایی است که در ادامه « وجود»

سینا در ابن ،بهر حال .به آن اشاره خواهیم کرد

 گوید: می الهیات شفاء

إن الأمور التى تدخل فى الوجود یحتمل 

لانقسام إلى قسمین، فیکون فى العقل ا

منها ما إذا اعتبر بذاته لم یجب وجوده، و 

وجوده، و إلّا لم  ظاهر أنه لایمتنع أیضاا

یدخل فى الوجود، و هذا الشىء هو فى 

حیز الإمکان، و یکون منها ما إذا اعتبر 

 (. 49 :1376سینا، بذاته وجب وجوده )ابن

، در مقام اول، بوعلیدر تعبیر یاد شده از 

 ،جهات ،مقسم، وجود است و در مقام دوم

: واجب و ممکن؛ چون ندمنحصر در دو قسم

. استمقسم وجود است، ممتنع از تقسیم بیرون 

 ،سینااشاره به دیدگاه ابنبا در تعبیر ملاصدرا 

 آمده است: 
کل موجود إذا لاحظه العقل و اعتبر ذاته من 
حیث هی هی و جرّد النظر عن ما عداه إلیه، 

خلو: إمّا أن یکون بحیث یجب له فلا ی
الوجود، بأن یکون ذاته بذاته مصداقاً لحمل 
الموجود بالمعنی العام، أو لایکون کذلک؛ 
فالأول هو الواجب الوجود بذاته و الحق 

حیث الأوّل؛ و أمّا الثانی، فهو لایکون ممتنعاً ـ
، «ممکناً »ـ فلنسمّه «الموجود»جعل المقسم 

: 1382)ملاصدرا، یة... سواء کان ماهیة أو إنّ 

1 /143 .) 

هر موجودی  :سینا اینستتوضیح سخن ابن

ی است ییا بگونه ،از آن جهت که موجود است

که با قطع نظر از غیر و بدون هیچ قید یا وصفی، 
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 ،و بر آن حمل میشود ،مفهوم موجود از آن انتزاع

یا اینکه انتزاع مفهوم موجود از آن، نیاز به قید یا 

 ۀفوق که نتیج ۀد دارد... تقسیم دوگانوصف زائ

بدلیل آنکه ناظر به  ،یک منفصله حقیقیه است

جهت ه بلکه ب ،اشیاء از جهت شیئیت آنها نیست

معدوم  ءموجودیت آنها نظر دارد، شامل اشیا

معدومات  ۀازاینرو ممتنع که از زمر 8؛نمیگردد

جوادی  ؛جاهماناز مقَسْم خارج میباشد ) ،است

 (.23/ 2: 1393آملی، 

اول، اگر هر ماهیتى را  رویکردپس بر مبنای  

یا  ،یا اقتضاى وجود دارد ،با وجود مقایسه کنیم

یا نه اقتضاى وجود دارد و نه  ،اقتضاى عدم

، مورد دوم را «واجب»اقتضاى عدم؛ مورد اول را 

. در این مینامند «ممکن»و مورد سوم را « ممتنع»

مکن ماهیت به واجب و ممتنع و م ،تقسیم

ماهیت  ،مقسم دلیل،بهمینتقسیم شده است؛ 

و با اصالت ماهیت متناسبتر است. در گام  ،است

روشن  ،از نظر در ماهیت واجب و ممتنع ،بعدی

بر آن،  زیرا بناد، شد که بیان سابق ایراداتی دار

ماهیت واجب یا ممتنع، مقتضى امری محال 

وجوددهندۀ به خود یا  ،یعنى خود ،است

ۀ خویش است. بدیهى است که کنندمعدوم

ممکن نیست ماهیتى خودش بوجود آورندۀ 

کنندۀ خویش باشد. براى رفع این خود یا معدوم

نحو اصلاح کردند: هر  تقسیم را بدین ،مشکل

یکى از سه حالت را  ،ماهیتى را با وجود بسنجیم

خواهد داشت: یا وجود از ذاتش انتزاع میشود 

عدم از ذاتش وجود و ز یا هیچیک ا ،یا عدم

ماهیتى که وجود از ذاتش انتزاع  ؛انتزاع نمیشود

ماهیتى که عدم از ذاتش  ،واجب است ،شود

ممتنع است و ماهیتى که نه وجود از  ،انتزاع شود

ممکن است. با  ،نه عدمو ذاتش انتزاع شود 

تحقیقات بعدى، روش شد که تقسیم فوق نیز 

ت شد که نه واجب اثبازیرا  ،صحیح نیست

نه ممتنع. درواقع ممتنع دون ماهیت  ،ت داردماهی

است و واجب فوق ماهیت؛ بنابرین، اینکه در 

 واجب ماهیتى است با آن»اند: تقسیم اخیر گفته

 .خطاست« ویژگی ویژگی و ممتنع ماهیتى با آن

اگر  ،بنابرین .واجب و ممتنع ماهیت ندارند

مقسم باشد، تقسیم شامل واجب و « ماهیت»

. میگرددتنها ممکن را شامل  و دممتنع نمیشو

رفع این مشکل، مفهوم را مقسم قرار  برای

 (.65/ 3: 1387، یزدی اند )مصباحداده

 نسبت مفهوم و ماهیتـ 

دلیل جایگزینی بعضی، نظر ب ،که اشاره شدچنان

ماهیت با مفهوم، شمول بیشتر مفهوم نسبت به 

با توجه به ویژگی  میرسدبنظر  .ماهیت است

با  کمدستن سخن دقیق نباشد یا ای ،مراتب

 نیست.سازگار  ،یاد شدهرویکردهای اقتضائات 

است؛ رد ـو رویکمبنا تغییر  ،ل دقیقتر و عمیقترـدلی

اقتضای اصالت وجود، ماهیت از مباحث فلسفی به

نه اینکه  ،مفهوم بجای ماهیت مینشیندو کنار میرود 

 مفهوم چیزی اعم از ماهیت و غیر ماهیت باشد.

دو نحو گرایش میتوان در مورد  ی،کل ربطو

نسبت ماهیت و مفهوم در میان اهل حکمت 

سراغ گرفت؛ یکی دیدگاهی که معتقد است: 

ات یت؛ هم شامل ماهیمفهوم اعم است از ماه»
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هم و منطقى  ۀیهم شامل معقولات ثان ،است

واجب »ر یفلسفى، نظ ۀیشامل معقولات ثان

 و «طلقمعدوم م»، «ممتنع بالذات»، «بالذات

ن کم هم ممین اصلاح، تقسیبا ا«. بارى یکشر»

« و هم ممتنع را ،هم واجب ،میشودرا شامل 

(. دیدگاه دیگر معتقد است با اثبات همانجا)

اصالت وجود، ماهیت از دار هستی رخت 

أما المسمی بالماهیة » ،برمیبندد؛ بتعبیر ملاصدرا
« فلا حظ له من الوجود کما لا حظ له من الوجوب

 :1382جوادی آملی،  ؛387/ 1 :1386صدرا، )ملا

8 /448 .) 

صحیحتر و با  ،دومبنظر نگارنده، دلیل 

 . است سازگارتر ،یاد شده رویکردهایاقتضای 

 رخت بربستن عدم از فلسفه ـ

فلسفی سیر دوم مرحلۀ ویژگی مبنایی 

اگر قرار  .اصالت وجود استصدرالمتألهین، 

الت بر مبنای اص« مواد ثلاث»است مبحث 

ت این مرتبه اخصوصیباید  ،وجود مطرح شود

بر  ،همانگونه که اشاره شد .را بخود بگیرد

هم مقسم رویکرد اصالت وجودی، مبنای 

وجود است و هم امکان،  ،تقسیم مواد ثلاث

 ؛ بنابرین،امکان فقری است نه امکان ماهوی

 ،احکام عدم و قبلتر از آن طرحلزومی برای 

وجود ندارد. یعنی هم فلسفه  ، دراحکام ماهیت

 از اینروماهیت از دار هستی رخت برمیبندد و 

و هم امکانی میگردد، منتفی  ،مقسم مواد ثلاث

تساوی  ،که تابع ماهیت است و ویژگی آن

، دیگر مطرح نسبت به بودن و نبودن است

حتی اثبات واجب تعالی بعنوان تنها  نیست.

از راه امکان فقری  ،جاعل حقیقی وجودات

به طی مسیری که  یان میرسد و دیگر نیازبسام

  ، نیست.به ترجیح دو طرف بینجامد

در امکان ماهوی سخن از تساوی نسبت 

ماهیت به وجود و عدم و احتیاج به سبب 

برای موجود و یا معدوم شدن است. اما 

 ،اثبات واجب بوساطت امکان فقری

. صورت میگیردعدم  ۀمستقل از مسئل

 ،و احتیاج استوجود رابط که عین فقر 

و  استمتلازم با حضور غنی و مستقل 

از عدم و معدوم شدن و  ،در این مسیر

بحثی  ،جریان تبعی علیت در طرف عدم

آید و چون ماهیت امر اعتباری بمیان نمی

و جعل جداگانه ندارد  ،است نه حقیقی

بلکه با صرف جعل بسیط وجود، انتزاع 

 جریان امکان ماهوی نقش ازاینرو ،میشود

اساسی نخواهد داشت )جوادی آملی، 

1382 :8/ 383 .) 

بالذات بحث از ممتنع ،بر اساس اصالت وجود

از مباحث فلسفی رخت برخواهد بست. بحث  نیز

تبعى و بالعرض است، چون  ،الوجوداز ممتنع

موضوع بحث فلسفه، مطلق هستى است و اصالت 

با وجود است. پس آنچه در واقعیت و عینیت 

الوجود است الوجود و ممکنواجب ،تحقق دارد

و  ،که هردو وصف وجودند، نه وصف ماهیت

 دلیلبهمینالوجود مربوط به ذهن است، ممتنع

آن اصالى و ذاتى نیست، بلکه  ۀبحث دربار

 (.173 :1390آبادی، بالعرض است )شریعتی نجف
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 مواد ثلاث تقسیماقسام و  ـ

گانه، یا تقسیم تقسیم ماهیت به جهات سه

نحوی  ،د به جهات دوگانه، در هر صورتوجو

اقتضای اصالت به ،از تقسیم است؛ بنابرین

 ،مثلاا 9.باید اقسام، مراتب مقسم باشند ،وجود

در تقسیم وجود به واجب و ممکن، خارجی و 

ذهنی، بالفعل و بالقوه، وجود حق، مطلق، مقید 

یا  ،و... اقسام، یا مراتب مختلف یک وجودند

اصل اقتضای به .وجودظهورات مختلف یک 

بر  ند.یاد شده تشکیکی اقسام، تشکیک وجود

و وحدت  ،اشتراک معنوی، اصالت اساس

و به 10اقسام حضور دارد ۀوجود، مقسم در هم

ها در آن ،ی هر یک از اقسامیوسع مرتبه ۀانداز

اگر بحث مواد ثلاث را  ،بنابرین .یابدظهور می

م، بر بتوانیم جزو مباحث تقسیمی فلسفه بدانی

، خصوصیت تشکیکی مورد رویکرد دوممبنای 

مدنظر در  نظر در اصالت وجود، میان مقسم

برقرار  ،با اقسام آن رویکرد اول )یعنی ماهیت(

نخواهد بود؛ هم به این دلیل که تشکیک در 

دلیل که ممتنع و  و هم به این ،ماهیت راه ندارد

نمیتوانند  ،لوفأممکن و واجب، با تفاسیر م

یک تقسیم  ءاجزا و امر واحد باشند یکمراتب 

ماهوی  در نگاه حقیقتاا ،اصولاا .واحد قرار گیرند

بالذات بین وجودات مطرح  تباین ،که در آنـ

از  ،. بنابریناستهر نوع تقسیمی محال  ـاست

منظر صحت تقسیم نیز لازم است از نگاه 

ماهوی نسبت به مواد ثلاث عبور کنیم و از 

  .بنگریمد به آن منظر اصالت وجو

 فرض با بویژه ـماهوی  اساس رویکرد بر

ها ـ هر نوع تقسیمی دهپدی همۀ بالذات تباین

محال است؛ چون تقسیم نیز همانند حمل،  ذاتاا

بنابرین همۀ  است.متضمن نوعی از اتحاد 

یا در بطن خود به اصالت  ،لوفأتقسیمهای م

یا عاری از تسامح نیستند.  ،وجود ختم میشوند

بدلیل  ،قسیم موجود به واجب، ممکن و ممتنعت

 .از مقسم، خالی از ایراد نیست« ممتنع»خروج 

نیز به واجب و ممکن  ،تقسیم موجود یا وجود

بر اساس این  ،بدلیل اینکه میان واجب و ممکنات

علیت و معلولیت برقرار است و نوع نگرش، 

ی از علت است، تنها بر اساس یمرتبه معلول

قابل طرح  ،دوم رویکردیعنی  ،اصالت وجود

اقتضای عین اگر امکان را بههمچنین،  .خواهد بود

در نظر « امکان فقری» ،فقر بودن ذاتی ممکنات

سوم فلسفی  رویکرداقتضای به 11بگیریم،

وحدت شخصی و یعنی اصالت صدرالمتألهین، 

 ،«موجودات»و « ممکنات»اصطلاح وجود، همۀ به

الربطی وجودات به رابطۀ وجود مستقل و عین

 ،و ممکنات، در نهایت ،د گشتنرابط بازخواه

ظهور وجود مستقل یا ظهور همان وجود حق 

موجود  ،خواهند بود؛ تنها با لحاظ وجود حق

عین بطلان. بتعبیر  ،خواهند بود و بدون لحاظ او

  ،اهل تحقیق

چون وجود، حقیقت مشکک است، در 

هر حکم مثبت  ،مباحث تقسیمی فلسفه

که برای یکی از اقسام وجود  و کمالی

برای قسیم آن نیز ثابت  ،ثابت شود
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اما اگر یک وصف سلبی و  .خواهد بود

یک حکم نقصی برای یکی از دو قسم 

ثابت شود، ضرورت ندارد آن حکم 

ثابت باشد، زیرا اگر  نیزبرای قسم مقابل 

 ،دارای یک کمال وجودی ،یکی از اقسام

ن کمال باشد، و آ ،نه ماهوی  یا مفهومی

تباین در  ،در قسم دیگر یافت نشود

آید، زیرا اساس وجودات لازم می

تشکیک طولی بر اینست که برخی از 

اقسام و مراتب یک حقیقت تشکیکی، 

واجد کمال تعین و دیگری فاقد آن حدّ 

 پس اگر یک مصداق، .از کمال باشد

 ،ن بود، لازم نیستفاقد کمال معی

مزبور مصداق مقابل آن هم فاقد کمال 

  .(8 /7 :1393)جوادی آملی، باشد 

 ،دوم رویکردحمل اختصاصی  بویژه اینکه

حمل حقیقت و رقیقت است و نکات گفته 

 . میباشدمضمون حمل حقیقت و رقیقت  ،شده

 معنی امکان: امکان فقری )متناسب با مرتبۀ دوم(ـ 

دوم، موجود حقیقی  رویکردبنا بر اقتضای 

چه  ،چه سبب باشدـبه هر نحو که فرض کنیم 

وجود است  ـخرأمت ، چهمسبب؛ چه متقدم باشد

واجب  ،غنی متقدم ،نه چیزی دیگر؛ بنابرین

چیزی است که از آن  ،خرأتعالی است و فقیر مت

تعبیر میشود. امکان و « ممکن و معلول»به 

معلولیت در اینجا یعنی فقر و نیاز نسبت به 

: 1363حضرت وجود حق غنی مطلق )نوری، 

متعلق الهویه بودن وجودات » ،بتعبیر دیگر .(764

 «امکانى به وجود واجبى را امکان فقری گویند

 (. 16 :1363ای، )الهی قمشه

وجود و  ،دوم رویکرددو ویژگی اساسی 

هر  ،تفسیر تشکیک است؛ امکان فقری در این

دو این ۀو از تفاوتهای لازم ددو ویژگی را دار

 برخوردار است:  نیزویژگی 

مکان فقری امری خارجی و وجودی . ا1

 ،وجودتساوی نسبت به عدم و  ،است؛ بنابرین

که امکان ماهوی حال آن ،در وجود معنا ندارد

 امری ذهنی است. 

امکان  .. امکان فقری امری مشکک است2

به شدت و ضعف و کمال و  ،بمعنای ماهوی

ذات و  .متفاوت نمیشود ،نقص و قرب و بعد

 .عی امر مشککی نیستذاتی درباب ماهیات طبی

 ،تشکیک از ویژگیهای وجود است؛ بنابرین

دوم، امکان به شدت و  رویکردمتناسب با 

هر  .(764 :1363ضعف متصف میشود )نوری، 

چه تضاعف امکانات بیشتر میشود، بر ضعف و 

هر چه  ،قصور آنها افزوده میشود؛ بعبارت دیگر

، محدودیت آن بیشتر میشود، و یابدوجود تنزل 

وسیعتر  ،هر چه وجود تصاعد پیدا کند ،آنسو از

 (.323 /3 :1387زاده آملی، میشود )حسن

ان ماهوی بمعنى تساوى نسبت ک. ام3 

 ،اما در مورد امکان فقری ،استوجود و عدم 

توان گفت نسبتش به وجود و عدم متساوى نمی

ضرورى  ،ز به خودشیزیرا نسبت هر چ ،است

ممتنع است  ،ض خودیو نسبت همان چیز به نق

 (.16 :1363ای، )الهی قمشه
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. نسبت و ربط در امکان ماهوی نسبت و 4 

 ،ربط وجودات ممکن به ماهیات ممکن است

درحالیکه در امکان فقری، نسبت و ربط 

همان تعلق و فقر » ،ممکنات به وجود واجبی

محض و ربط و نسبت صرف بودن وجودات 

ست ا تعالی« به وجود غنى الذات واجب

اضافه در  ،(. شاید بتوان گفت در نهایتجاهمان)

به اضافۀ مقولی  ،امکان ماهوی بنحوی از انحاء

حال آنکه اضافه در اضافۀ امکان  ،ختم میشود

اضافۀ اشراقی و بر  ،اولرویکرد فقری، بر مبنای 

 اضافۀ قیومی است.  ،سوم رویکردمبنای 

. احتیاج و نیازى که به ماهیت نسبت داده 5

و مفهومى است که بعنوان لازم میشود، معنا 

خارج از ذات و ذاتیات ماهیت بوده و از قیاس 

و پس از توجه به امکان  ،ماهیت به وجود و عدم

احتیاج و نیازى که به  ، امادریافت میگردد ،آن

وجود مجعول استناد داده میشود، لازمۀ وجود و 

بلکه عین همان  ،متأخر از آن نیست ،درنتیجه

ست و مانند وجود مجعول، وجود و نفس آن ا

یک واقعیت خارجى و غیر اعتبارى و غیر 

 (.135 /3 :1387زاده آملی، انتزاعى میباشد )حسن

 سوم: اصالت وجود وحدت شخصی رویکرد

سوم  رویکردمبنای هم مشترک و هم متفاوت 

 محوریدر وجود و وحدت ،قبلی رویکردبا 

اما وجود  ،در وجود مشترکند ،است؛ هر دو

 رویکردو وجود « وجود مطلق» ،دوم درویکر

وجود »است که از آن به « مطلق وجود» ،سوم

 رویکردوحدت مطرح در  .میشودتعبیر « حق

اما  ،وحدت مراتبی و تشکیکی استین نیز پیش

 .وحدت شخصی است ،مرتبه وحدت این

این  ۀفرض لازمتوجه به این نکته و چند پیش

  .مرتبه، ضروری است

  فرضهای بحثپیش

تنها یک وجود وجود مستقل و رابط: 

تعالی است و مستقل تحقق دارد که وجود حق

 ند.هست الربط به حق تعالیعین ،وجودات سایر

حق ،تنها جوهر حقیقی جوهر و عرض:

عین ارتباط و وابستگی  ،تعالی است و ممکنات

 ؛358 /4 :1366، ملاصدراند )باشیم تعالیبه حق

 (.1399بابایی، 

زمان برای  .ت زمان، حال است: حقیقزمان

ست و زمانهاحالی بوسعت تمام  ،تعالیحق

 ،زمانها و موجودات زمانمند با او ۀنسبت هم

هستی است و  ۀاو محیط بر هم» .یکسان است

و  )بابایی «در این احاطه، نسبتها یکسانند

 ،خرأدرباب تقدم و ت ،بنابرین (.1400، موسوی

با معیت  تقدمی است که ،خر بالحقأتقدم و ت

مخلوقات سازگاری دارد؛  ۀتعالی با همحق

 ،مخلوقات معیت دارد ۀتعالی با همیعنی حق

معیتی که قابل فرض است. معیت او  ءبه انحا

معیتها و تقدمها و  ۀمعیت قیومی است که با هم

 سازگار است. ،خرهاأت

مطلق وجود موضوع فلسفه : موضوع فلسفه

 میشود تعبیر« وجود حق»است که از آن به 

(. این وجود حق 241 ب:1383ملاصدرا، )

)مطلق وجود(، قیومیت حق حقیقی نسبت به 



 

بر مبنای سه رویکرد فلسفی صدرالمتألهین« مواد ثلاث»  19 
 

و قیومیت حقیقی ظلی نسبت به  ،وجود مطلق

 /6 :1368وجودات مقید دارد )سبزواری، 

 ،حقاین در ادامه، بحث خواهد شد که  (.119

با حق مطرح در مواد ثلاث )یعنی حق و 

 نسبت دارد. ،باطل(

ۀ علت و معلول، رابطۀ شأن و علیت: رابط

همۀ معلولات سیر قبلی  ،شأن است. درنتیجهذی

 . قلمداد میشوند تعالین حقأش ،در سیر جدید

 ارتقاء به حق و باطل ؛مواد ثلاثـ 

اقتضای توجه به نکات اشاره شده، و به اب

ممکن  و تعالی، معلولغیر حق ،سوم رویکرد

گرفته  معلول اگر منسوب به حق در نظر .است

بودن حق، حق است و به وجوب شود، به حق

 تعالیاگر بدون انتساب به حق واجب است؛ و ،او

 .باطل خواهد بود ،و جداگانه لحاظ شود

لحاظ که عالم و جدای از  عالم از آن ،بنابرین

 (.241 /6 :1366، همو) استباطل  ،حق است

اتصال و ارتباط با  ،چون تمام هویت معلول

در اینجا بطلان، ذاتی ممکن  ،تتعالی اسحق

بطلان محض  ،در هر حالی ،است؛ بنابرین

مگر اینکه در پرتو و در سایه و ظل و  ،است

یعنی ممکن مورد  .تعالی لحاظ شودذیل حق

در هر صورت  ،چه تام باشد چه ناقص ،بحث

ذاتی اوست و از او  ،بطلانیت و تعلق به غیر

 (.105 الف:1383)ملاصدرا،  میشودجدا ن

که قائل به  کردهفخررازی از گروههایی یاد 

 12رجحان وجود یا عدم برای ممکنات هستند

ن ی(. ملاصدرا علت چن128 /1 :تا)رازی، بی

ادعایی را غفلت از خصوصیت بطلان ذاتی 

و حد وسط یکی از برهانهایش  میداندممکن 

بطلان ذاتی »بر محال بودن چنین امری را 

 : میدهدقرار « ممکن
أ من الغفلة عن کون الممکن فی نفسه إنما نش

مع انقطاعه عن سببه باطلًا محضاً و لیس له 
 )ملاصدرا،امتیاز و لا تأثیر و لا اقتضاء أصلًا 

 (. 105 الف:1383

باطل الذات و لاشیء است و  ،ممکن

مقتضی هیچ چیز نیست و نمیتواند  ،باطل

اثری بر آن مترتب باشد. نتیجه اینست 

چ امر و منشأ برای که: ممکن مقتضی هی

که قائل کسانی ،هیچ اثری نیست. بنابرین

به مقتضی وجود یا عدم بودن ممکنات 

از یک مطلب آشکار، که همان  ،هستند

ت ـد، غفلـات باشـی ممکنـلان ذاتـبط

اند. بطلانی که در مورد امکان ورزیده

 ،بطلان مقطعی و محدود نیست ،ذکر شد

 تا آنکه در ظرف تحقق وجود مرتفع

ل شود، بلکه بطلانی ذاتی یگردیده و زا

وری بهره ،و همیشگی است. از اینرو

ممکن از نور هستی بمعنای انقلاب آن 

از فقر و تهیدستی به غنا و از بطلان به 

بلکه بمعنای ظهور فیض  ،حق نیست

 :1393هستی در آن است )جوادی آملی، 

2 /36.) 

سیر  ،همانطور که مشاهده میکنیم ،بنابرین

سرنوشت مبحث حاضر را به تعابیر  ،حثمبا
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سوم میرساند؛ ممکنات تنها  رویکرداختصاصی 

 ند. هست تعالیظهور حق

امکان فقری )متناسب با  ؛امکانمعنی  ـ

 سوم( رویکرد

امکان فقری از اصطلاحات و تعابیر 

اختصاصی حکمت صدرایی است که با هر دو 

مبنای اصالت تشکیکی و اصالت شخصی قابل 

به تشکیکی  ،قبلی رویکرددر  .ستتفسیر ا

و به تشکیکی بودن  ،بودن مراتب بتبع وجود

فقر تابع مراتب وجود، و درنتیجه تشکیکی 

 ،البته که فقر .اشاره کردیم ،بودن امکان فقری

و در  میگرددامری عدمی است و به نبود باز

منظور اینست که اما  ،تشکیک نیست ،نبود

متصف به  امکان فقری بتبع وجود ممکنی که

الفقری فقر است، دارای مراتب است. عین

اقتضای به ،وجودات و ممکنات و معلولات

یعنی بر مبنای اینکه تنها یک  ،سوم رویکرد

 به اصطلاح سایروجود حقیقی تحقق دارد و 

عین فقر و نیاز به این وجود  ،وجودات

 رویکرد دومبیشتر و ضروریتر از  ،واحدند

صدرا برای ملا است که دلیل است؛ بهمین

و  ،ل است نه رابطیئقاوجود ربطی  ،ممکن

شدت نیاز در ربطی بیشتر و شدیدتر از رابطی 

چراکه ذات ممکن شیء دارای نیاز  ،است

  .بلکه عین نیاز است ،نیست

أن الممکن لایمکن تحلیل وجوده إلی وجود و 
نسبة إلی الباری بل هو منتسب بنفسه لا بنسبة 

بربط زائد فیکون وجود زائدة مرتبط بذاته لا
 )ملاصدرا، الممکن رابطیاً عندهم و رابطاً عندنا

 (. 384الف: 1383

 اشراقی و قیومی  ۀاضاف ؛امکان ۀاضاف ـ

اول،  رویکرداشاره کردیم که امکان در 

نسبت تساوی ماهیت  امکان ماهوی است که از

 ۀنسبت و اضاف .میشودبه بودن و نبودن حاصل 

خاص از نسبت  یوعن ،مطرح در این مرتبه

با  ،است که در مقایسه با خود مواد ثلاث

و نیاز برای ادراک هر  میشودیکدیگر مطرح 

 .دو طرفه است ،گرییک از مواد ثلاث به همد

امر، امری  ،امکان فقری، اولاا ۀاما در اضاف

نوعی از علیت و اثر و  ،وجودی است؛ ثانیاا 

جعل حقیقی و خارجی در آن مطرح است که 

اشراقی و به ۀاضاف ،دومرویکرد تضای اقبه

 قیومی است.  ۀاضاف ،سوم رویکرداقتضای 

 ظاهری و مظهری /وجود اطلاقی و تقییدیـ 

وجود، واجب است به وجود اطلاقى، و 

ه کانى کامکن است در حال تقیید به مظاهر. مم

ان ماهوى کام مطرح نمیشود،وجود  مورد در

ان که امو البت ،ن استیت طرفیبمعناى استوائ

ان کام ،وجود موردات، و دریاخصّ درباب ماه

ان فقرى است. مراحل وجودات، کبمعناى ام

ه ـض بـر محـفق ،ودىـب وجـات و مراتـیآ

 پس وجود به اطلاق، واجب ؛الوجودندواجب

ان کن به امکات، ممیاست و به مظاهر و آ

 (. 426 /3 :1387زاده آملی، فقرى است )حسن
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چهار »تحاد مصداقی معنوی و ا اشتراک ـ

 سوم رویکردبر مبنای « حق

بزنگاه  چهارکم در در آثار ملاصدرا دست

 تعبیر ـ مورد پنج در بلکه و ـمهم فلسفی 

در مبحث تقدم و ( 1: است رفته بکار «حق»

از آن یاد شده « تقدم بالحق»با عبارت  ،خرأت

، همو ؛277 /3 ب:1383ملاصدرا، ) است

و  ،حث اقسام وجوددر مب( 2 13؛(92 /4 :1366

که تعبیر  ،بتبع آن در مبحث موضوع فلسفه

 /3 :1366، همو) بکار رفته است« وجود حق»

در اقسام ( 3 ؛(119 /6 :1368سبزواری،  ؛241

با  ،آن ۀاعلیترین مرتباز که  ،یا مراتب وحدت

در ( 4حقیقیه یاد شده است؛  ۀتعبیر وحدت حق

 مبحث مواد ثلاث که مبحث فعلی ماست. 

اینست که  «حق»جه اشتراک هر چهار و 

بر مبنای اصالت  ،جملگی در موضوع خود

یا تفسیری  وجود وحدت شخصی مطرح شده

سوم  ۀاند که بر اصول اختصاصی مرتبنو یافته

فلسفی یاد شده منطبق است. بر  رویکردهایاز 

تعالی اصل اصیل و سوم، حق رویکردمبنای 

هر  ،حق حقیقی در دار هستی است؛ بنابرین

 ،که متناسب با این سیر مطرح شودنوع مبحثی 

صبغه و بلکه یکی این مرتبه هم ۀبا خصیص دبای

مطلق »تعبیری دیگر بر  «وجود حق»باشد. 

یعنی همان وجود لابشرط مقسمی  ،«وجود

سوم  رویکرداست که موضوع فلسفه بر مبنای 

حق و » ۀحق در دوگان ؛ کما اینکه تعبیراست

بهمین معنی  ،ث نیز در نهایتدر مواد ثلا« باطل

به  ،اول رویکردمواد ثلاث متناسب با  .است

متناسب با  ،«واجب، ممکن، ممتنع» ۀگانسه

و  ،«واجب و ممکن» ۀبه دوگان ،دوم رویکرد

حق و »به دو جهت  ،سوم رهیافتمتناسب با 

 . میشودمنحصر « باطل

 14در آثار سهروردی پیشتراین تقسیمبندی 

 نیزسینا در آثار ابن ،و قبل از او( 199 /1: 1372)

اما موضع ملاصدرا در بیشتر  15،آمده است

سلکنا أولاا مسلک القوم »مباحث چنین است که: 

فی أوائل الأبحاث و أواسطها، ثم نفترق عنهم فی 

(. یعنی در 101الف: 1383)ملاصدرا، « الغایات

با قوم همراهی میکند و بر  ،اوایل یا اواسط مبحث

بر مبنای سرانجام، اما  ،ا مشیء مینمایدمبنای آنه

 ،در سومین تقسیم» .اصول خود سخن میگوید

 ،سخن از حق و باطل است؛ آنچه جز حق است

و آن کس که میماند، حق و  16باطل نامیده میشود

 «ظهورات گوناگون و آیات مختلف آن است

در اینجا وجود  .(71 /2: 1393)جوادی آملی، 

حق است  ،صاصی اوست و جهت اختا تنها یکی

 نه امکان، وجوب و امتناع. 

بدلیل ارتباط ، «حق»از یاد شده تعبیرهای 

مطرح  «حق»اصالت وجود با وحدت وجود، با 

چراکه  ،در وحدت حقۀ حقیقیه نیز یکی است

 ،سوم رویکردتعالی در وحدت اختصاصی حق

 ،که اشاره کردیمچنان .وحدت حقۀ حقیقیه است

اصل  ،دوم و سوم یرویکردهایک پایۀ ثابت 

 ،دوم بنحو تشکیکی رویکرد دروحدت است که 

 بنحو شخصی مطرح میشود.  ،سومدر رویکرد و 
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در الوجودات الاقاویل و احقنسبت احق ـ

 سوم رویکرد

چهار  کمدست (1تا به حال اشاره کردیم که  

هم  با ،سوم رویکردبر مبنای  ،حقمعنا و مصداق 

رویکرد بر مبنای جهت قضیه  (2ارتباط دارند؛ 

است. بر مبنای این رویکرد، « حق و باطل» ،سوم

شامل ممتنع و  ،حق شامل واجب است و بطلان

هیچ است و  چون ذاتاا ،ممکن؛ ممتنع باطل است

چون  ،امکان ماهوی باطل است .تحققی ندارد

نسبت به بودن و نبودن لااقتضا است و از خود 

مکان ا .هیچ اقتضایی ندارد و نیست محض است

 رویکرداصول  ربنا ب ، زیرافقری نیز باطل است

الربطی غیره و عینسوم، وجودی حرفی، فی

عین  ،و درنتیجه ،تعالی داردنسبت به حق

وابستگی و انتساب به اوست و هر اقتضایی 

تعالی از جانب انتساب به حق ،دریافت کند

تعالی است. حق ،از اینرو تنها واجب ؛خواهد بود

  ،تحقیق بتعبیر اهل

صرف  ،آنچه برای امکان، تصور دارد

پس امکان نه  تقاضاست نه اقتضا؛

اعم از آنکه ـهستی خود را دارد  یاقتضا

یا  ،آن هستی همانند مجردات عالیه، تام

و نه  ـناقص باشد ،نظیر امور مادی

اقتضای ترجیح وجود یا عدم خود را 

 (.36/ 2: انهمداراست )

بیان  حقیری که از تعبعلاوه بر چهار  ،حال

بکار رفته است؛ « حق»درباب قضیه نیز تعبیر  شد،

تعالی نکتۀ اصلی اینست که حق مطرح در واجب

هم دارند؟  چه نسبتی با ،و حق مطرح در قضایا

ـکه اشاره کردیم  موردیدر مورد نسبت چهار 

بدلیل وحدت سیر )یعنی لازمۀ اصالت وجود 

بدلیل وحدت شخصی بودن هر چهار مورد( و 

 همۀ آنهااتحاد مصداقی هر چهار مورد و انحصار 

اما  ،این مسئله روشنتر است ـدر واجب تعالی

درباب حق بودن قضایا و ارتباط آن با حق بودن 

 چه میتوان گفت؟ ،واجب تعالی

ه ـست کـاه اینـل دیدگـد حاصـآیر میـبنظ

 زدـن 17ودات است.ـالوجل احقـالاقاویل مثَاحق

اع نقیضین به ـۀ اجتمـقضی ،میلاـای اسـحکم

همانگونه که حق ،معروف است« الاقاویلاحق»

مراد از  .الوجودات معروف استتعالی به احق

است و هم بمعنای « وجود در اعیان»حق هم 

خارج دلالت  ءی است که بر حال شییحال قضیه

سینا، )ابن (این معنی با صدق موافق است)میکند 

ملاصدرا،  ؛211 /1 :1372سهروردی،  ؛62 :1376

حال، برحقترین قولها، قولی  .(465 /1 :1366

 ،می و ضروری و اولی باشدئاست که صدقش دا

که همان قضیۀ عدم تناقض است که اول اوایل و 

 آنهمۀ قولهای صادق است و همۀ قولها به  أمبد

 ،ونه که در حق در معنای اولگختم میشوند؛ همان

حق موجودات برای نیز ا ،یعنی موجود در خارج

می و در ئوجودی است که وجودش دا ،وجود

عین دوامش، لذاته واجب باشد و سبب دیگر 

الاسباب چنین وجودی مسبب گردد.وجودات 

و چنین وجودی  ،است و خود هیچ سببی ندارد

 /1 :1366تعالی نیست )ملاصدرا، چیزی جز حق

اول تعالی بذات خود حق است و  ،(. بنابرین465

و تنها با او و با لحاظ  ندبذات خود باطل ،وغیر ا
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القضایا نیز د بود. در مورد امنحق خواه ،او

صادق و حق است  ،بذات خود ؛ینگونه استهم

صادق  ،قضیه ی بشرط صدق اینیو هر قضیه

 با این بیان ،است. بنابرین

ر اصول ینسبت اصل امتناع تناقض با سا

مانند  ،هى و نظرىیقات بدیو تصد

ان، ذات یه در عالم اعکاست  نسبتى

 ،ر موجودات داردیالوجود با ساواجب

اگر »ه کت است یومیت و قیعنى معی

«. زند قالبهایاز هم فرو ر ،ندکنازى 

ن یرا اگر این است، زیهم نیزقت یحق

قى تمام یى حق«ر بنایز»ه کاصل را 

رون یر بشر بکاز ف ،رى استکاصول ف

مطلق و تصورهاى  کجز ش ،میشکب

ا یق یو برهم و عارى از تصد درهم

قهاى درهم و برهم و عارى از یتصد

د یماند؛ و حقاا بامیزى باقى نیچ ،انتخاب

 به وى داده شود« اصل الاصول»ام ن

 (.351 /6 :1376)مطهری، 

ل ثَهمانگونه که نفس انسانی بعنوان خلیفه و مَ

تعالی، با حفظ همۀ تفاوتهای مثَل با اعلای حق

ا حفظ همۀ تفاوتهای مثَل با و ب سو،مثل از یک

دیگر، از وحدت ظلیه برخوردار  سویله از ممثل

تعالی تنها از هر مَثلَ حق ،است، بهمین نسبت

وجه مثَل بودن خود ـ نه از جمیع وجوه ـ 

 ،و درنتیجه ،لهدرجاتی از خصوصیات ممثل

سخن در  این .تعالی را باید داشته باشدظلیت حق

قضیۀ  .صادق است نیز الاوایلمورد قضیۀ اول

تعالی در میان قضایاست؛ الاوایل ظل حقاول

ظل و « الف» ،همانگونه که در نگرشی عرفانی

تعالی در میان کلمات است و تشبیه ثل حقمَ

نیست در لوح دلم جز الف قامت »متعالی 

القضایا مثَل ام .ناظر به همین معنی است« دوست

 تعالی در میان قضایاست. حق

نظیر حرف،  ،مقدماتی علم ءاجزا ۀهم اصولاا

 ۀکلمه، گزاره، قضیه، برهان و... در محدود

باید همچنین،  هستند.یکی از مظاهر الهی  ،خود

میدانیم که  .باشد میان مظهر و ظاهر تناسب

 ،«محمولی»، «رابطی» ،«رابط»تعابیری مانند وجود 

از  ،و نظایر آن« اسمی»، «حرفی»، «غیرهفی»

و « کلمه»ان احوال مختلف لحاظ تناسب می

حقایق  ۀنیمطرح میشوند و بعنوان آی« هاگزاره»

 ۀیابند و برای درک رابطبه عالم معرفت راه می

 ،یا وجودات با یکدیگر ،ناتئتعالی با کاحق

 بر .مورد استفاده قرار میگیرند «مَثل»بعنوان 

که در فرصتی  18،حکمت مرآتی اساس اصول

د گرفت، چون مناسب مورد بحث قرار خواه

این  ۀنیدهنده و آیتعالی نماینده و نشانحق

نه یحقایق است، این حقایق هم میتوانند آیه و آی

خلق  ۀینیاو باشند؛ یعنی چون حق آ ۀو نمایند

 ،بنابرین .حق باشد ۀنیمیتواند آینیز است، خلق 

خود  ،قضایا و تعابیر و کلمات در قوس نزول

 ،قوس صعود از مظاهر الهیند که میتوانند در

 کمااینکه در برهان، وجود ؛تعالی باشندمَثل حق

 ،یافتن نتیجه از نکاح معنوی صغری و کبری

های چگونگی نکاح لثخود میتواند یکی از مَ

آفرینش و ایجاد باشد.  ،ی الهی و درنتیجهئاسما

ت میتوان گفت: نسبتی که حقئبنابرین بجر
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، ردو عدم تناقض با قضایا دا، تعالی با وجودات

هر نوع  .اصل علیت با برهانها داردهمان است 

مبتنی بر اصل علیت است و  استدلالی خود

مبتنی بر هیچ استدلالی نیست؛  ،اصل علیت

خود متضمن اصل نیز استدلال برای اثبات آن 

 علیت است. 
إذا ثبت مسئلة العلة و المعلول صح البحث و إن 

ثیة ارتفعت ارتفع مجال البحث و مع القدرة العب
الجزافیة لا یبقی للباحث کلام و لا یثبت معها 

  .(167ب: 1383 )ملاصدرا، معقول أصلاً 

قابل  ،دلیل مسئله اینست که قانون علیت

اثبات و همچنین قابل نفی نیست، زیرا هر 

نوع استدلال که با قیاس اقترانی یا استثنایی 

 ،و یا هر نوع استقراء و یا تمثیل باشد

ت و بین آن مقدمات و نیازمند مقدمات اس

آنها، ربط ضروری است و هرگز  ۀنتیج

اتفاق و بخت نمیتواند باشد. مقدمات یا 

علت معده و یا علتّ ناقصه و یا علتّ تامهّ 

نتیجه هستند، و اگر ربط ضروری بین 

آنها نباشد، نتیجه حاصل  ۀمقدمات و نتیج

نخواهد شد، پس استدلال بر اثبات یا نفی 

صل علیت است و مبتنی بر ا ،علیت

صدرالمتألهین در مطلب یاد شده بر همین 

برهان بر هستی اصل علیت را  ۀاقام ،اساس

آملی،  جوادی) مصادره به مطلوب میخواند

1393: 7/ 319) . 

 به یک  همه بازگشت ـ

وجودات  ۀـث قبلی، همـمبح اسـر اسـب

به نیز قضایا  ۀهم .تعالی بازمیگردندبه حق

امتناع تناقض  ۀقضییعنی  ،حقترین قضیه

به مواد همچنین، چنانکه اشاره شد،  .دنمیگردباز

به این  ؛میشودات نیز اطلاق یفکیاصول  ،ثلاث

تها و جهات گوناگون، اعم از یفکیدلیل که همۀ 

وجوب و »به  ،هینیه و مطلقه و دائمه و حیفعل

که جهات چرا ،دنمیگردباز« ان و امتناعکام

است که  وجوب منحصر در ،در نهایتگانه، سه

بیجهت نیست که  .میشودتعبیر  «حق»از آن به 

وری بودن تعریف ملاصدرا وقتی در مورد د

وید، ضمن دوری دانستن گمواد ثلاث سخن می

اگر بخواهید که  میدهدتعریفها، پیشنهاد  ۀهم

« وجوب»از  ،شناسیدگانه را باین مواد سه

کد وجود است و أکه وجوب تچرا ،شروع کنید

وجوب شناخته  ۀبواسط ،ورد دیگردو مآن

(. وجود 100 الف:1383 )ملاصدرا،میشوند 

که مأخوذ در دو مفهوم دیگر ـاظهر از عدم 

امکان، سلب و عدم وجوب و  ـ میباشد؛است

ضرورت از دو طرف وجود و عدم است و 

امتناع، ضرورت و وجوب سلب و عدم 

 (. 14 /2 :1393)جوادی آملی، 

برهانها به اصل  ۀهم ،که اشاره شدچنان

علیت بازمیگردند که تبیین ارتباط آن با مبحث 

به فرصتی دیگر نیاز دارد. مطالب اشاره  ،حاضر

کل »بسیار مهم عرفانی  ۀییدی بر قاعدأشده ت

 ؛عربی استدر مکتب ابن« شیء فیه کل شیء

هذا فان  تعرف لم ان» که کید کرده استأتاو 

یعنی  19(؛33 :6713عربی، )ابن« د لاتعرفهیالتوح

توحیدش کامل نیست.  ،را نداند هر کس آن

وحدت و تمام اصول و فروع اصالت وجود 
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 کنند. ۀ یاد شده پشتیبانی میاز قاعد ،شخصی

 گیرینتیجهجمعبندی و 

 آید: نتایج زیر بدست می ،شد گفتهاز آنچه 

فلسفی سه رویکرد با بررسی نسبت میان ـ 

که مبحث  دمیشوروشن  ،با مبحث مواد ثلاث

اثر  ،یاد شدهسه رویکرد حاضر از تغییرات 

  است. پذیرفته

اول، مواد  رویکردقوم یا نظر  بر مبنایـ 

سه قسم واجب و ممکن و ممتنع به ثلاث 

 ،دوم رویکرد؛ حال آنکه بر مبنای میشودتقسیم 

 رویکردو بر مبنای  ،دو قسم واجب و ممکن هب

 . استتقسیم شده دو قسم حق و باطل بر  ،سوم

مقسم تقسیم، ماهیت  ،اول رهیافتدر ـ 

یا مفهوم  ،مقسم تقسیم ،دوم رویکرداست؛ در 

یا وجود است؛ بر مبنای  ،در مقایسه با وجود

. بهاستوجود  ،مقسم تقسیم ،سوم نگرش

دوم، ماهیت از  رویکرداقتضای وجودمحوری 

از اینرو نمیتواند  ،دار هستی رخت برمیبندد

 گیرد.  مقسم مواد ثلاث قرار

بمعنای امکان  ،اول رویکردامکان در  ـ

دوم بمعنای امکان فقری  رویکردماهوی، در 

رویکرد بر مبنای و  ،رنگ و بوی تشکیکی با

است. فقر و نیاز الفقری بمعنای عین ،سوم

آن شدیدتر و یکرد سوم، ومعلول به علت، در ر

 دوم است.  رویکردبیشتر از 

ث عدم و مباح ،اول رهیافتاقتضای بهـ 

اما بر مبنای  ،یابدبه عالم فلسفه راه می ،ممتنع

مباحث عدم در  ،دوم و سوم رویکردهای

چراکه اصالت با وجود  ندارد،فلسفه جایی 

  .استوجود  ،است و موضوع فلسفه

 ،اول رویکردتقسیم مواد ثلاث بر مبنای ـ 

 ،در معنای واقعی کلمه و بدلیل فقدان وحدت

حاکی از نوعی انفصال و  یا امکانپذیر نیست یا

و اقسام  ،گسست و تباین میان اقسام با یکدیگر

 ،اقسام ،دوم رویکرداما در  .با مقسم است

اجمال و تفصیل یا  ۀمراتب مقسمند و رابط

این رابطه در  .تشکیکی میانشان برقرار است

 . جلوه میکندبشکل ظاهر و مظهر  ،سوم رویکرد

مواد سوم در مبحث  رویکردتعبیر مهم ـ 

معنا و است که با چند « حق»تعبیر  ،ثلاث

و در اصالت شده حق مطرح مصداق از 

نسبتی عمیق و مهم  ،وحدت شخصی وجود

دارد؛ وجود حق، تقدم بالحق، وحدت حقه 

حقیقیه، قول حق بمعنای صدق و حاق واقع. 

وحدت شخصی  ۀلازم ها،«حق»این  ۀهم

مَثل حق ،الاقاویلوجودند؛ ضمن اینکه احق

 ست.الی در میان قضایاتع

 نوشتهاپی
 

هیچ  ،ه با قول به تباین بالذات حقایقک. چرا1

 چیزی قابل اسناد به چیزی نیست. 

م، یسهولت در امر تعل ه براىکمقصود آنست . 2

اى فلسفى عوض یجاى موضوع و محمول در قضا

« موجود»ه یه موضوع قضکشده است، و بجاى آن

گر بر آن حمل شوند، موجود، یباشد و امور د

شود. یگر حمل میرد و بر امور دیگیمحمول قرار م

بعضى از موجودات، »ه گفته شود کبجاى آن ،مثلاا

جسم »شود یم، گفته «ا عقل هستندینفس  ،جسم
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عقل موجود »، «نفس موجود است»، «موجود است

 (. 100: 1377)شیروانی،  «است

دو اگر اشتراک این .. سیر متضمن وحدت است3

لفظی باشد، سیر و تحول از منطق به فلسفه، 

میان ملاک وحدتی در این  زیرا ،بیمعنی خواهد بود

اما اگر اشتراک معنوی باشد، مقدمات  .وجود ندارد

و آنگاه باید دیگر شواهد و  ،آیدفراهم می سیر

 دلایل سیر را نشان داد.

ثم اعلم أن القوم أول ما اشتغلوا بالتقسیم للشیء إلی . »4
 «.هذه المعانی الثلاثة نظروا إلی حال الماهیات الکلیة

قد مر أن المقسم فی الأمور الثلاثة هی حال الماهیة ». 5
 «.بالقیاس إلی الوجود و العدم ...

اعلم أنّ معنی الإمکان فی الماهیات سلب ضرورة ». 6
الوجود و العدم عن الشّیء، و هو صفة عدمیة. صدقها إذا 
کان ذاتیاً، لا یستدعی وجود موصوفها و إن کان حین 
الوجود؛ فهو ثابت فی مرتبة الذّات من حیث هی هی، لا 
باعتبار الوجود. فالمبدعات إنّما لها فی نفس الأمر 

الوجود؛ و معنی الإمکان إنّما یثبت لها باعتبار  الوجوب و
ماهیاتها المعتبرة من حیث معناها إذا قیست حالها إلی 

 .«الوجود و العدم

مثلاا وقتی میگوییم وجود به واجب و ممکن تقسیم . 7

میشود، در وهلۀ نخست، متضمن این چند حمل است: 

( قسمی از وجود، 2( قسمی از وجود، واجب است؛ 1

قضایا بر اساس اصالت وجود،  تماماست. چون ممکن 

الحملند، حالت دقیق این قضایا چنین از نوع عکس

ممکن قسمی »و « واجب قسمی از وجود است»است: 

حال اگر لوازم وحدت وجود را به «. از وجود است

موارد ضمیمه کنیم، وجود منحصر در یک مصداق این 

 هم، وجود حقۀ واجبی است؛خواهد بود و آن 

درنتیجه ممکنات یا مراتب وجود واحدند، یا ظهورات 

 وجود واحد.

 

لا  ،شیء و به حمل شایع ،که به حمل اوّلی. 8

 . شیء هستند

بنا  ـیا  ،دوم ـ مراتب وجود رویکردبنا بر  ـ. یا 9

 سوم ـ مراتب ظهور وجود. رویکردبر 

. میدانیم که میان اشتراک معنوی، وحدت و 10

 .برقرار استعمیق  ییهرابط ،اصالت وجود

أن الممکن لا یمکن تحلیل وجوده إلی وجود و ». 11
نسبة إلی الباری بل هو منتسب بنفسه لا بنسبة زائدة مرتبط 
بذاته لا بربط زائد فیکون وجود الممکن رابطیاً عندهم و 

 (. 384 :الف1383 ملاصدرا،) «رابطاً عندنا

ون شیء یصح علیه کفی انه هل یعقل ان ی. »12

ون احد الطرفین اولى کی کو العدم و مع ذل الوجود

 «.لوجوه ک)من الناس( من جوز ذل؛ به

تقدم و » ۀسه مرتبزمینه و با عنوان  . در این13

و  ةقیبالحق ،ةیبالماهی )فلسف ریسه س یبر مبنا« خرأت
 چاپ است.  دستیی از نویسنده در مقاله ،(بالحق

یة و فصل فیه اشارة خفیفة الی الوجود و الشیئ». 14
 .«الوجوب و الامکان و الامتناع و الحقّ و الباطل و نحوها

الفصل الرابع من المقالة الأولی؛ فی جملة ما یتکلم ». 15
فیه فی هذا العلم. فینبغی لنا فی هذه الصناعة أن نعرف 
حال نسبة الشیء و الموجود إلی المقولات؛ و حال 

ه. العدم؛ و حال الوجوب، فی الوجود الضروری و شرائط
و حال الإمکان و حقیقته، و هو بعینه النظر فی القوة و 
الفعل؛ و أن ننظر فی حال الذی بالذات و الذی بالعرض؛ 

 .«و فی الحق و الباطل

یی که اخیراا از اهل تحقیق به آن دست . نکته16

تقدمّ »یافتیم، مؤید همین طرح ارائه شده است که 

وحدت ه حقّ در برابر باطل، مورد اختیار قائلان ب

حقّ دانسته و  را بر شخصى وجود میباشد که آن

 ،«نقش دومین چشم أحول»هرچه دیگر بجز حقّ را 

 (.322/ 1: 1387)رضانژاد، « باطل شناسند ،و درنتیجه
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. با حفظ تفاوت مِثل با مَثل و با حفظ تفاوت 17

 . (179 :1398له )بابایی، مَثل با ممثل

ول حکمت با تکیه بر اص ،از نظر نگارنده. 18

حکمت »میتوان از حکمتی جدید با عنوان  ،اسلامی

بمثابه را سخن گفت که هستی و روابط آن « مرآتی

رویکردها نه تفسیر کند و نقطۀ اوج و کمال یآییک 

سیرهای یاد شده باشد و گاه نقایص قبلی را و 

در فرصت مناسب  ،پوشش دهد. در صورت توفیق

 . م گفتسخن خواه بارهدر این

 ییمقاله« همه چیز در همه چیز»مورد قاعدۀ  در .19

 در دست انتشار است.  نگارندهاز 

 منابع
تحقیق ، الإلهیات من کتاب الشفاء( 1376سینا )ابن

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی.  ،زاده آملیحسن حسن

 انتوس، قم: بالإشارات و التنبیهات (1381)ـ  ـ ـ ـ ـ

  .ابتک

، التجلیات الالهیة (1367) الدین، محیعربیابن

عثمان تحریر سودکین، همراه با تعلیقات ابن

 اسماعیل یحیی، تهران. 

حکمت الهی عام و  (1363) ای، مهدیالهی قمشه
 ، تهران: اسلامی.خاص

، المواقف فی علم الکلام تا(ایجی، عضدالدین )بی

 بیروت: عالم الکتب. 

 تا()بیعلی بن محمد  ،جرجانی ؛ایجی، عضدالدین

قم:  ،محمد نعسانی تصحیح، شرح المواقف

 . یف الرضیالشر

های عالم معرفت: گانهسه (1398) علی بابایی،

، اردبیل: شاکلۀ حکمت و عرفان و هنر اسلامی

 دانشگاه محقق اردبیلی.

 

 ؛حق تعالی تنها جوهر هستی»( 1399)ـ  ـ ـ ـ ـ

 ۀسیر تحول جوهر و عرض بر مبنای سه مرتب

، 57شمارۀ  ،اندیشه دینی« صدراسیر فلسفی ملا

 doi: 10.22099/JRT.2020.5711 ؛1ـ20ص

مسئله ( »1400سیدمختار ) ،موسوی ؛بابایی، علی

، «نیسیر فلسفی صدرالمتأله ۀزمان در سه مرتب

 .49ـ64، ص73 ۀ، شمارمعرفت فلسفی

سه مرتبه حرکت بر مبنای سه »( 1401) ـ  ـ ـ ـ ـ

حرکت  سیر فلسفی ملاصدرا: حرکت طبیعی،

شمارۀ  ،پژوهشهای فلسفی، «جوهری، تجدد امثال

 ؛119ـ153، ص38
 doi: 10.22034/jpiut.2021.45165.278  

، شرح المقاصد (ق1412) تفتازانی، مسعودبن عمر

 . یف الرضیقم: الشر ،عبدالرحمن عمیره تحقیق

، قم: 8، جرحیق مختوم( 1382عبدالله ) ،یآمل یجواد

 .اسراء

 .قم: اسراء ،7و  2، جرحیق مختوم (1393) ـ  ـ ـ ـ ـ

 تهران:، هرم هستی (1361) حائری یزدی، مهدی

 انجمن حکمت و فلسفه ایران. 

، دروس معرفت نفس (1385) زاده آملی، حسنحسن

 . می. م. لامفقم: ال

، قم: شرح فارسی الأسفار الأربعة (1387)  ـ ـ ـ ـ ـ

 بوستان کتاب. 

، المباحث المشرقیة تا(محمد )بی الدینرازی، فخر

 دار. یقم: ب

، قم: مشاهد الألوهیة (1387) حسینرضانژاد، غلام

 ت اشراق. یآ

، در تعلیقات اسفار (1368سبزواری، ملاهادی )

الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة  ملاصدرا،
 المصطفوی. مکتبة، قم: الأربعة
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، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی (1375) سجادی، جعفر

 ر. یرکبیران: امته

مجموعه  (1372یحیی )الدین شهاب، سهروردی
، المشارع و المطارحات() مصنفات شیخ اشراق

  .قات فرهنگییمطالعات و تحق ۀسسؤتهران: م

حکمت ( 1390) اللهآبادى، رحمتشریعتى نجف
 ، قم:برین: ترجمه و شرح تطبیقی بدایة الحکمة

 بوستان کتاب. 

مصطلحات فلسفی بدایة شرح  (1377شیروانی، علی )
 ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی. الحکمة و نهایة الحکمة

نهایة  (ق1416) محمدحسینسید طباطبایی، 
 . ی، قم: مؤسسۀ نشر اسلامالحکمة

شوارق الإلهام فی شرح  (ق1425لاهیجی، عبدالرزاق )
قم:  ،زادهاکبر اسد علی قیحقت، تجرید الکلام

 .(ع)مام الصادق امؤسسۀ 

شرح نهایة ( 1387یزدی، محمدتقی )مصباح 
  نی )ره(.ی، قم: مؤسسه امام خمالحکمة

مجموعه آثار استاد شهید ( 1376مطهری، مرتضی )
 ، تهران: صدرا. مطهری )اصول فلسفه و روش رئالیسم(

 ۀسسؤ، تهران: مشرح أصول الکافی (1366) ملاصدرا

 قات فرهنگی. یمطالعات و تحق

  ،الحدوث )حدوث العالم( رسالة فی( 1378)ـ  ـ ـ ـ ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اد حکمت اسلامی صدرا.یتهران: بن

شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر  (1382)ـ  ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق نجفقلی حبیبی،  ،الهیات شفا

  اد حکمت اسلامی صدرا.یتهران: بن

الحکمة المتعالیة فی الأسفار ( الف1383)ـ  ـ ـ ـ ـ
ق غلامرضا اعوانی، تصحیح و تحقی، 1ج ،الأربعة

  .تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

الحکمة المتعالیة فی الأسفار  ب(1383)ـ  ـ ـ ـ ـ
تصحیح و تحقیق مقصود محمدی، ، 3ج ،الأربعة

 تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 

تصحیح و تحقیق ، مفاتیح الغیب( 1386)ـ  ـ ـ ـ ـ

 . رابنیاد حکمت اسلامی صدتهران: نجفقلی حبیبی، 

، تعلیقات بر شرح حکمة الإشراق (1392)ـ  ـ ـ ـ ـ

 اد حکمت اسلامی صدرا. یتهران: بن

، ترجمۀ اشارات و تنبیهات( 1392اهی، حسن )شملک

 تهران: سروش. 

شرح الإلهیات من ( 1380ذر )بن ابینراقی، مهدی
، تهران: کنگره بزرگداشت ملامهدی کتاب الشفاء

 و ملااحمد نراقی. 

حاشیه بر مفاتیح ( 1363بن جمشید )ینوری، عل
تهران: ، مفاتیح الغیبدر ملاصدرا،  ،الغیب

 انجمن حکمت و فلسفه ایران.


